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]فاطمه عســگری نیا[ مراســم تجلیل از بانوان امدادگر  و سختکوش 
بــه مناســبت  جمعیــت هــال  احمــر در دوران جنــگ تحمیلــی، 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس برگزار شد و در این مراسم از 

20  بانوی امدادگر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی شد. 
زنانــی که روزی با شــجاعت و بی هــراس از زخم هایی کــه ممکن بود 
در جنــگ بردارنــد، یــا خــود مرهــم روی زخــم مجروحــان نشــاندند یا 
سنگ صبور خانواده های مفقودان و اسرا در اداره امور اسرا و مفقودان 
جنگ شدند. آنها پا به پای مادران، پدران و همسران چشم به راه تاش 
کردند برای اخذ خبری از این اســرا و مفقودان جنگ تحمیلی، تا بلکه 

کمی از خون دل پدران و مادران بی تاب شان کاسته شود.
برگزاری مراســم تجلیل از بانــوان امدادگر و نامــدار جمعیت بهانه ای 
اســت برای دیدار دوســتان و رفقای قدیمی؛ زنانی کــه وقتی خاطرات 
تلخ و شیرین شــان را روایت می کنند هر شنونده ای را به قلب جبهه ها 
می برنــد. ورودی ســالن همایــش بــا تابلوهایــی حاوی تصویــر حضور 

قهرمانانه این بانوان آراسته شده است.
کــی گاه به   زنانــی ظریف الجثــه امــا قدرتمنــد کــه در جبهه هــای خا
تنهایــی و گاه به مــدد همدیگر کار انتقــال مجروحان جنگــی را دنبال 
می کردند، به تیمارداری شان در بیمارستان ها می پرداختند یا همراه 
با اشک والدین آنها قدم به قدم دنبال مفقودان و اسرا می گشتند. دفتر 

خاطرات هشت تن از بانوان امدادگر در این مراسم ورق خورد.
 

نوعروس جنگ  9  سال چشم انتظار ماند
1-  »عصمــت زارعی« یکــی از این امدادگران اســت. نوعروس جنگ،  
سال 61 به نامزدی پســرخاله اش در می آید و قرار می شود بعد از محرم 
ازدواج کنند امــا این نامزدی 9  ســال تمام به طــول می انجامد:  »علی 
به جبهه رفت و اسیر شد. مدت ها از او بی خبر بودیم. یک روز که برای 
کسب اطاع از وضع او به هال  احمر زنگ زدم و پرسیدم »علی زارعی« 
نامه دارد با شنیدن پاسخ بله از آن سوی گوشی دیگر هیچ نشنیدم، با 
شــوق و ذوقی وصف نشدنی به سمت جمعیت حرکت کردم اما وقتی 
نامه را دیــدم انگار دنیــا روی ســرم خراب شــد. نام پدر نویســنده نامه 
موجود عباس بــود درحالی که نام پدر نامزد من جعفر بــود. گریه امانم 
را بریده بود. زنده یاد »بهجت افراز« آن زمان مدیر مجموعه بود. وقتی 
بی قراری مرا دید گفت جایی مشغول به کاری؟ گفتم نه. با روی باز مرا 
به کار در اداره امور اسرا و مفقودان دعوت کرد. بی معطلی این پیشنهاد 
را قبــول کــردم. همــدرد همه بــودم؛ چــه زن جوانــی که چشــم انتظار 
همسرش بود چه پدرومادر پیری که هر روز به اداره سر می زدند. 9 سال 
بعد خبر تبادل اسرا رسید. قرار شد همراه با دوستان و همکاران به مرز 
برویم. بــا این قول به مــادرم که هرگــز نامزدم را نبینم و با شــنیدن خبر 
سامتی اش سریعا به تهران برگردم به مرز رفتیم. اولین اتوبوس اسرا از 
راه رسید. دوستانم همراه من فریاد می زدند علی زارعی... علی زارعی. 
بالاخره یکی از دوســتان علی صدای مان را شــنید وگفت فــردا می آید! 
پاهایم سســت شــد و اشــک امانم را بریــد. قــول داده بــودم به محض 
دریافت خبر سامتی اش برگردم، به تهران برگشــتم و برای استقبال از 

پسر خاله ام راهی شهرستان شدیم تا انتظار 9 ساله به پایان برسد.«

مهاجر خرمشهری؛ خدمتگزار خانواده رزمندگان
2- »منیــره ســادات محمــدی« هــم ســال 1360 وارد جمعیــت 

هــال  احمــر شــد. داســتان ورودش بــه جمعیــت بــه زمــان مهاجرت 
او و خانــواده اش از خرمشــهر بــه تهــران برمی گــردد: »بــا شــروع جنــگ 
تحمیلی، اهالی خرمشــهر مجبور به ترک شــهر شــدند. جزیره »مینو« 
جایی بــود که بــرای زنده مانــدن به آن امید داشــتیم. جزیــره ای بین 
آبــادان و خرمشــهر. یــک خانه بــود و جمعیــت 30 نفــره ما. هــر لحظه 
ممکن بود خانه زیر رگبار دشمن ویران شود. برای رفتن به تهران باید 
از آبادان به ماهشــهر می رفتیم اما جاده دسترســی در تصرف عراقی ها 
بود. نیروهای ایرانی اجازه تردد نمی دادند و اصرار ما باعث شــد تا عبور 
منوط به اخذ مجوز تردد از فرمانداری شود. مراجعه به فرمانداری هم 
فایده نداشــت. نامه ای صادر کردند مبنی بر اینکه چون جاده اشغال 
است خروج امکان ندارد، اما نامه را دستکاری کردیم و با تبدیل ندارد 
به دارد از ماهشــهر خارج شدیم و مســیر تهران را یک هفته تمام با  هزار 
ترس و نگرانی زیر آتش دشــمن ســپری کردیم . بعد از استقرار در تهران 
دلــم می خواســت در عرصه جنــگ خدمت کنم.  توســط دوســتی به 
هال  احمر معرفی شــدم. در ابتدا به کار بسته بندی و تفکیک دارو در 
داروخانه برای انتقال به جبهه ها مشغول شدم و بعد از آن به اداره اسرا 
و مفقودان رفتم . تســلط من به زبــان عربی کمک کرد تــا به مراجعان 
عرب زبان خدمت کنیم. عاوه بــر من، دو خواهرم بــه نام های امیره و 
آمنــه چندین  ســال در اداره جســت وجو به عنــوان داوطلب مشــغول 

خدمت بودند.«

کامپیوتر اداره اسرا و مفقودان 
3- »فاطمه رضایی« وقتی خاطــرات دوران جنگ را روایت می کند، 
گاه اشــک و گاه لبخنــدی شــیرین روی صورتــش می دود. او مســئول 
بخش اقدامات اداره جســت وجو و مفقودان و از حافظه خیلی خوبی 
برخــوردار بود. آن قدر ذهنش فعــال و درگیر کار بود که هرزمان اســامی 
مفقود یا اسیری به میان می آمد و می خواستند بدانند پرونده اش چه 
وضعیتی دارد سراغ او را می گرفتند: »همه امید خانواده های مفقودان 
و اسرا به ما بود. سعی می کردم با تمام توجه و دقتی که لازم بود کار این 
خانواده ها را دنبال کنــم. آن زمان از کامپیوتــر در اداره ها خبری نبود و 

مغز ما حکم بانک اطاعات را داشت.«
درســت اســت هنــوز هــم بــه انــدازه همــان روزهــا نام ونشــان اســرا و 
مفقودان را به یاد دارد اما در میان همه آنها نام یکی ملکه ذهنش شده 
اســت: »یک روز خبر شــهادت فردی را دادنــد. طبق روال بــه خانواده 
اعام کردیم و از برادرش دعوت کردیم تا به عنوان یکی از نزدیکان برای 
شناســایی عکس، خودش را به جمعیت هال  احمر برساند. عکس، 
جوانی لاغر و پوست استخوانی را نشان می داد مانند اسکلتی پوشیده 
از یک پوست خالی. برادرش تا این صحنه را دید روی زمین نشست و 
در میان هق هق گریه هایش می گفت با چه زبانی به پدرومادرم بگویم 
جوان ورزشکار و قهرمان تان با پوستی چسبیده به استخوانش برگشته 

است؟«

سنگ صبور بودیم
4- »نجمه حســن پور« خوب می داند فاطمه رضایی چه می گوید، 
دوســتانی که با هم دردهای مشــترکی را تجربــه کرده اند: »اداره اســرا و 
مفقودان در طول سال های جنگ بعد از آن خانه امید خانواده هایی 
شــده بــود کــه رزمنده هایشــان را در جبهه ها گم کــرده بودنــد، آن قدر 

بی تاب فرزند و همســران خــود بودند که گاه بازیچه دســت شــایعات 
می شــدند و دوســت داشــتند به بهــای تمــام شــدن کابوس هــا، این 
شایعات حقیقت داشته باشد. برای مثال دنبال گمشده هایشان در 

زندان های اردن و .. می گشتند. «
او کسی است که تمام روزهای انتظار همسر سرلشکر خلبان حسین 
لشــگری را برای بازگشــت همســرش از اســارت به چشــم دیده اســت: 
» ســال 59 برای شناســایی هوایی می روند و دیگر برنمی گردند تا  سال 
74 مفقودالاثر بود و کســی از او خبر نداشت. هر روز همســرش به اداره 
اســرا و مفقودان می آمد و همیشه منتظر شنیدن یک خبر خوب بود. 
سال 74 نماینده صلیب سرخ توانسته بود از او در اسارتگاه های عراق 
عکس بیندازد. روزی کــه این عکس و پیام ها به اداره ما رســید را هیچ 
وقت فرامــوش نمی کنم. بعد از 18 ســال که از اســارت برگشــتند کتاب 
خاطــرات ایــن آزاده در قالب 6410 صفحه توســط همســرش به چاپ 
رسید.« او با تمام خانواده های اسرا و مفقودان زندگی می کرد و پابه پای 
خیلی از مادران اشــک می ریخت: »خیلی از مادران هنوز چشــم به راه 
هستند. همین پارســال بود که خواهر شــهیدی تعریف می کرد مادرم 
تنها در خرمشهر است. وحید  سال 1359 به جبهه رفته و هنوز برنگشته 
اســت اما مادرم هر روز چشــم به راه اوســت و جایی نمی رود و می گوید 

حمید فقط اینجا را بلد است، خانه شما را بلد نیست.«

همدلی مادران شهید را فراموش نمی کنم
5- »معصومه بهمن آبــادی« خواهــر آزاده »یــدالله بهمن آبادی« 
هــم وقتی خاطــرات دوران جنــگ خود را مــرور می کنــد علت اصلی 
حضــورش در جمعیــت را عشــق بــه کار داوطلبانه می داند: »ســال 
61 کــه وارد جمعیــت شــدم در واحــد امداد جبهه مشــغول شــدم. 
بــرای کار در این بخــش لازم بود تــا آموزش هــای لازم را فــرا بگیریم. 
گیری آموزش های امدادی در بیمارسان شهید کانتری،  بعد از فرا
جایی میان آبادان و اهواز مشــغول رســیدگی بــه مجروحان جنگی 
شــدیم. مجروحان منتقل شــده از خط  مقدم جبهه که هیچ وضع 
خوبــی نداشــتند.«همدلی و همراهــی مــادران شــهدا و رزمنــدگان 
برایش هنوز حکم زیباترین تصاویر آن سال ها را دارد: »یکی از زیباترین 
کارهایی که در این بیمارســتان دنبال می شد شست وشــوی لباس و 
ملحفه رزمندگان توسط مادران شهدا و رزمندگان بود. خیلی هایشان 
هنگام شســتن این لباس ها آنها را بو می کردند و اشــک می ریختند به 
امید اینکه لباس یا ملحفــه فرزند خود را می شــویند. هنوز نغمه های 

مادرانه شان در گوشم شنیده می شود.«

مادرم مشوق مان بود
6- »فروغ الزمــان فخــاری« تــازه دیپلم گرفتــه بود که مــارش جنگ 
نواخته  شد و نیاز مبرم به نیروی امدادگر بود که فروغ الزمان را به اتفاق 
دو خواهــرش فخرالزمــان و زهــرا راهــی جبهه کــرد. با تشــویق مادرش 
کــه از مبــارزان ســال های 42 بودنــد و فراخوان هــال  احمر بــرای اعزام 
امدادگر، وارد هال  احمر شــدند و پس از کسب آموزش های فشرده به 
جبهه اعزام  شــدند. آنها جزو اولین گروه های اعزامی بودند که به ایام 
رفتنــد: »در طول هشت ســال دفاع مقدس از ســوی ســپاه پاســداران 
و هال  احمــر و بهداری مرکــز در مناطق جنگی ایام، ماهشــهر، اهواز، 
خرمشــهر و بیمارستان شــهید کانتری اندیمشــک به عنوان امدادگر 
خدمت می کردیم و به طور مستمر تا  سال 62 در مناطق جنگی حضور 
داشتیم.« او شاهد شهادت خیلی از مجروحان جنگی بود اما می گوید 
قــدرت امدادگــران زن در دوران جنــگ وصف ناپذیــر اســت: »زنــان و 
دخترانی که به دعوت جمعیت هال  احمر وارد این میدان شده بودند 
باید در طول شــبانه روز با جمعیــت زیادی از مجروحــان با حال وخیم 
روبــه رو می شــدند. رویارویــی با ایــن صحنه ها و خســته نشــدن و از پا 

ننشستن، به علت قدرتی بود که خدا به همه ما بخشیده بود.«

قطع خونریزی با سیم تلفن
7-  »زهره آقاشاهی« هم وقتی جنگ آغاز شد محصل بود: »با وجود 
ســن کم توانســتم با مجــاب کــردن مســئولان حکم مجــزا و انفــرادی 
به مقصد قصرشــیرین بگیرم. ولــی روز دوم که به کرمانشــاه رســیدیم 
قصرشــیرین ســقوط کرد و بــه دســت بعثی ها افتــاد. به علــت همین 
موضوع حکمــم را عوض کردنــد و در روز ســوم جنگ در ســرپل ذهاب  
حضور یافتــم: » ســال 61 وارد هال  احمر شــدم و در طول هشت ســال 
دفاع مقــدس از ســوی جهاد ســازندگی، ســپاه پاســداران خرمشــهر، 
هال  احمر و بهداری مرکز در تمامی عملیات ها به جز عملیات کربای 
یک شــرکت داشــتم. آن یــک عملیــات را هم به دلیــل انجــام کارهای 
اعزام برادر کم ســن و ســالم که بعدها به شهادت نائل شد و همچنین 
پدرم که در تهران بود، از دســت دادم. 11 ماه همراه با یکی از دوســتانم 
به نام فاطمه السادات در بانه بودیم. شهر خالی از سکنه بود و ما فقط 
بــرای امدادرســانی بــه رزمنده ها حضــور داشــتیم. خبــری از امکانات 
اولیه امدادرسانی نبود. گاه مجبور می شدیم با سیم تلفن، خونریزی 

مجروحان را به صورت کامل قطع کنیم.«

خاطره نفربر و جانبازان شیمیایی
8- »محدثه ملک« مصداق زن امدادگری است که در دوران جنگ 
سر نترسی داشت و همراه دیگر همکارانش برای کمک به رزمنده ها در 
هر نقطه از جبهه ها که لازم بود حاضر می شــد. او از  ســال  66 به عنوان 
امدادگــر وارد هــال  احمــر شــد.  در عملیات هــای والفجــر 10، بمبــاران 
شــیمیایی حلبچه و عملیات مرصاد به عنوان امدادگر در بیمارستان 
کــرم)ص( و نقاهتگاه 22 بهمن در کرمانشــاه  مشــغول  صحرایی نبی ا
خدمت بود: »در یکی از ماموریت ها به کرمانشاه اعزام شدیم. اتوبوس 
ما حاوی 11 خانم بود؛ 5 امدادگر و 6 پرســتار. همین طور که به ســمت 
کرمانشــاه حرکت می کردیــم کردها جلــوی اتوبــوس را گرفتنــد و وقتی 
متوجه شدند همه مسافران و امدادگران زن هستند باورشان نمی شد 
و فقط یک کام گفتند شــما همه دیوانه اید! بعد از عبور از این مرحله 
وقتی به منطقه رســیدیم در قالب ســه گروه تقســیم شــدیم. عده ای 
در بیمارســتان صحرایــی، عده ای در شــهر و عــده ای در نقاهتــگاه 22 
بهمن مشغول شدند. ما در نقاهتگاه 22 بهمن بودیم. برای پذیرش 
شیمیایی ها در یک زمین ورزشی بزرگ بی نور آماده شده بودیم. شب 
جمع زیادی از مجروحان شیمیایی را که از ناحیه چشم مجروح شده 
بودند، آوردند. هیچ کدام جایی را نمی دیدند. جلوی پای هر کدام یک 
جفت دمپایی قرار داده بودیم. یکی از جانبازها صدا کرد خانم پرستار 
نفربــر من نیســت؟ با تعجب پرســیدم نفربر چیســت؟ با خنــده گفت 
دمپایی هایم دیگر! جانبازان دیگر صدای او را شنیدند و او را شناختند. 
این شوخی باعث شد تا حدود 10-12 جانباز شیمیایی از ناحیه چشم 

که قدرت دیدن نداشتند در آن سالن همدیگر را پیدا کنند.«

خاطرات امدادگران زن ثبت شود
9- »فریبا شاه محمدی« یکی دیگر از امدادگران جمعیت هال  احمر 
در دوران جنــگ تحمیلی اســت. او با اشــاره به تــاش زنــان امدادگر در 
جبهه های جنگ و خدمت بــه رزمنده ها از این حضــور به عنوان برگ 
زرین حضــور زنــان در دوران دفاع مقــدس یاد می کند: »حضــور زنان و 
دختران جوان ما بعد از فراخوان هال  احمر تنها در بیمارستان ها نبود. 
آنها با حضور در اداره اسرا و مفقودان خانواده های آنها را آرام می کردند. 
کــز  بــه کدگشــایی نامه هــای اســرا می پرداختنــد و بــا صبــوری در مرا
درمانی حاضر می شــدند. امدادگران زن تنها کسانی بودند که آخرین 
ساعت های نفس کشیدن رزمندگان را همراهی و ذکرهای آنها را تکرار 
کردند. قصه زندگی این امدادگران باید نوشته شود تا در همیشه تاریخ 

بماند.« 
»سمیرا فعلی« مشاور امور زنان و خانواده رئیس جمعیت و دبیرخانه 
جشنواره نیز در حاشیه این مراسم در گفت وگو با »شهروند« می گوید: 
»برنامــه تجلیــل از مقــام امدادگــران زن در جمعیت هال  احمــر برای 
اولین بار در چهلمین ســالگرد گرامیداشــت دفاع مقدس و در آســتانه 
فرارســیدن تولد حضرت زهــرا)س(، روز زن و روز مادر صــورت گرفت.« 
او این کار را گام بزرگی در مســیر تهیه و تکمیل تاریخ شفاهی جمعیت 
هال  احمر برمی شمرد و می گوید: »روایت خاطرات بانوان امدادگر گام 
مهمی در مسیر انعکاس تجربه زیسته امدادگران بود که در قالب تاریخ 

شفاهی به ثمر نشست.« 
در این مراسم عاوه بر راویان فوق از سعیده کاظم توری، سوده کافی، 
جمیله درویشــعلی، مرضیــه نظری، زهــرا فخاری، اقدس ســلیمانیه 
نایینی، وجیه ســیفی فر، فخرالزمان فخــاری، معصومه عبدالوهابی، 
ثریا محمودی، فاطمه رحمانی و حورا افرا با حضور »مریم مجتهدزاده 
 لاریجانی« رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های مشــارکت زنان در دفاع 

مقدس، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تقدیر شد.

مرهمی بر       زخم های جنگ
تجلیل از بانوان امدادگر    و سخت کوش جمعیت هلال  احمر در دفاع مقدس 


